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   نغمه ثمينيزمانمندي روايت در چهار نمايشنامة

هاي آسمان  اسب و شكلك، »خواب در فنجان خالي«، »سوختهافسون معبد «( 

   )بارند خاكستري مي

  
�
   فريندخت زاهدي 

   دانشگاه تهراني هنرهاي زيباةاستاديار دانشكد

رفيق نصرتي
*

  

   دانشگاه تهراني هنرهاي زيباةدانشجوي دكتري تئاتر دانشكد

  

  چكيده

عنـصر  . متني نمـود پيـدا كنـد    هرتواند در      در جهان مي   ي زمان مثل هرچيز ديگر    ةتجرب

 زمـان   ، روايت به اين است كـه در آن        مختصة. آيد  شمار مي  اي متن به    عنصر سازه  ،زمان

 زمـان در    ،بنـابراين . آيـد   شمار مي   بهء بازنموده     و شي ) زبان(لفة اصلي ابزار بازنمايي     ؤم

حليل زمـان   با ت  .يابد  پرتو روابط گاهشماري ميان داستان و سخن بازنمونندة آن معنا مي          

ة مـورد   كه در هر چهار نمايشنام     شود   نشان داده مي   ،داستان و زمان سخن بازنمونندة آن     

اي و  زمانمنـدي يـادواره  :  روايت داراي دو نوع زمانمندي است   ، در اين پژوهش   بررسي

دهـد و زمانمنـدي          دراماتيـك بـه مـتن مـي        يزمانمندي خطي خـصلت    .زمانمندي خطي 

 قـرار   ياي هميشه در پيوند با مكـان خاص ـ         زمانمندي يادواره . اي خصلتي روايي    يادواره

 ،در ايـن مقالـه    . دهندة ذهنيت زنانة حاكم بر متن باشد        تواند نشان   نوعي مي  گيرد و به    مي

 درحالي كه در هر چهار نمايشنامه هر دو زمانمندي وجود دارد، در             هيم تا نشان د   برآنيم

 مـتن خـصلت دراماتيـك    ،ة بيشتري دارد زمانمندي خطي غلب  در آن   كه اي  هر نمايشنامه 
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 مـتن خـصلت روايـي       ،غلبه دارد  اي   زمانمندي يادواره   در آن   كه اي  دارد و هر نمايشنامه   

  .دارد

اي، زمانمندي خطي، روايـت، ذهنيـت زنانـه، مـتن             زمانمندي يادواره  :هاي كليدي   واژه

  .دراماتيك، متن روايي

  مقدمه. 1

شناسي  روايت«
1

بوطيقـاي  روف در كتاب    بار تزوتان تود    اولين  اصطلاحي است كه براي    »

شناسي پيامدِ رويكردي به قرائت متون اسـت كـه            روايت«. مطرح كرد ) 1969 (دكامرون

ويـژه پيامـد كوشـش        بـه  ؛گرايـي فرانـسوي اسـت      وامدار فرماليـسم روسـي و سـاخت       

همـة  عنوان دانشي راهنما براي مطالعـة        شناسي سوسوري به    اي كه از زبان     ساختارگرايانه

شناسـاني   روايـت  .)Dosse, 1996: 57(» .كنـد  هاي پديدارهاي فرهنگي استفاده مي گونه

روف در اين روند سهيم شدند و براي        داس ژولين گرماس و تود     نظير ژرار ژنت، آلژير   

شناسـي درپـي     هاي خاص دانش روايت     وضع اصطلاح . ه كردند ئ ارا نظامي تحليل متون 

 كنشگر مانند اصطلاحاتي   ؛اين تحول صورت گرفت   
2

سـازي   ، كانوني 
3

، راوي ضـمني   
4

 و  

زمانمندي. غيره
5

بوطيقـاي  يكي از همين اصطلاحات است كه تودروف آن را در كتاب             

تودروف دو مفهـوم زمانمنـدي      .  در بخش وجوه كلامي آورده است      )1379( گرا ساخت

امـد  ن مندي روايت مـي خن بازنمونندة آن را دو بخش زمان دنياي داستاني و زمانمندي س    

  . پوشاني دارد صورت محض هم  زمانمندي دنياي داستاني با ساحت زمان به،كه در آن

 نمـود   ،دهد تا از سخن به داستان گذر كنـيم          نمود ديگرِ اطلاعي كه به ما امكان مي       

 زيـرا در اينجـا دو گونـه    ؛يمهله مـواج ئدر مورد زمان مـا بـا يـك مـس          . زمان است 

شـدة داسـتاني و ديگـري        دهوي دنياي بازنم  يكي زمانمند : شود  زمانمندي مطرح مي  

اين تفاوت ميان ترتيبِ رخـدادها و ترتيـب كـلام           . زمانمندي سخن بازنمونندة آن   

رغم اين آشكارگي، ورود اين تفاوت بـه سـاحت نظريـة ادبـي               اما به . آشكار است 

هـاي    عنوان يكي از شاخص    هاي روسي از آن به      هنگامي پذيرفته شد كه فرماليست    

ترتيب (و متن حكايت    ) ترتيب رخدادها (ي تقابل گذاردن ميان حكايت      اساسي برا 

  .)63 :1379تودروف،  (بهره جستند) سخن
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گيـرد و زوج محاكـات و         مـي   ي ارسطو پـي   بوطيقاپل ريكور ريشة اين تفاوت را تا        

، زعـم ارسـطو     و معتقـد اسـت بـه      ا. آورد نه ساختار    شمار مي  سازي را عمليات به     پيرنگ

 در اينجـا  . )66: 1383ريكـور،   (» نظام صورت به واقع امور آراستن« از ستا عبارت پيرنگ

 نقـل داسـتان را     فورسـتر . اسـت  طـرح  براي پايان و ميانه آغاز و   داشتن ،منظور از نظام  

دهد كـه روايـت       اين نشان مي   .)35: 1369( كند  تعريف مي زماني   توالي ترتيب به حوادث

زمـان چيـست؟ تـا زمـاني كـه          : گويد  مي آگوستين. شود  بدون ساحت زمان ممكن نمي    

دانم كه زمان چيست؛ اما اگر كـسي سـؤال             مي ،كسي چنين سؤالي از من نپرسيده است      

اي اسـت     لهئ ايـن ابهـام در مـورد زمـان مـس           .دانم  كند و بخواهم پاسخ دهم، ديگر نمي      

 يكـسان را در     ةكرمود معتقد است همين كه ما گـذر دو لحظ ـ         . مربوط به تجربة انساني   

باطن به خلـق چنـين الگوهـايي بـراي          در  آن است كه ما       بيانگر ،كنيم  عت تقسيم مي  سا

هـاي كـنش و انديـشه      تفكيك زماني و ايجاد رابطه بين آغاز و پايـان در تمـام سـاحت              

 ةيكي را مقدم ـ   كنيم و    همين كه ما دو چيز يكسان را متمايز مي         همچنين. گرايش داريم 

كه زمان را تسلسل خنثـاي رويـدادهاي متـوالي          دهد    گيريم، نشان مي    ديگري درنظر مي  

   .)111: 1382كالر،  ؛61: 1382مارتين، (دانيم  نمي

  : نويسد ريمون كنان مي

امـا  . تواند در متني روايي نمود پيدا كند        تجربة زمان مثل هرچيز ديگر در جهان مي       

ر  بلكـه عنـص    ؛ماية مكرر تعداد زيادي داستان روايي است       فقط درون  عنصر زمان نه  

غرابت روايت كلامـي بـه ايـن        / مختصه. آيد  شمار مي  اي داستان و متن هم به       سازه

ء بازنموده محـسوب      و شي ) زبان(لفة اصلي ابزار بازنمايي     ؤاست كه در آن زمان م     

 يابـد    زمان در پرتو روابط گاهشماري ميان داستان و متن معنا مي           ،بنابراين. شود  مي

)1382 :2(.  

به زعم رونان روث   
6

 الگوهاي معناشناختي  ، در 
7

گريماسـي  (
8

 الگوهـاي نحـوي    و) 
9

 ،

لفة عليت ؤسازمان پيرنگ بر اساس سه م     
10

نگاري  ، زمان 
11

 و تعادل  
12

 ؛شـود   توصيف مـي   

دهندة تقليدي  لفة سازمان ؤنگاري م    زمان ،اي كه در توصيف وي      گونه به
13

 عليـت    اسـت،  

 ـ  . زمندي است اي معناشناختي از سا      گونه  هم اي منطقي است و تعادل      لفهؤم ، ادر اين معن
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 او .)Ruth, 1990( ن رخدادها در سخن بازنموننـده اسـت  نگاري رابطة زمانمند ميا زمان

  : نويسد مي

هردو توجه ما را به اين واقعيت جلـب كردنـد           ) 1985(و ريكور   ) 1984(بروكس  

عنـوان وجهـي از    شناختي پويـايي زمانمنـدي در پيرنـگ را بـه      كه مطالعات روايت  

شـناختي بـراي      به زعم ريكـور، عقلانيـت روايـت       . گيرند  شان ناديده مي    ژيولوايدئ

عنـوان يـك اصـل، نيازمنـد جايگـاهي           الگوهاي دستوري كانوني روايت خـود بـه       

شـود،    زمـاني را كـه در سـطح روايـت ظـاهر مـي              غيرزمانمند است و تغييرات در    

ي در عمـق    درحالي كه عليت جايگـاهي بنيـاد      . دهد  اهميت جلوه مي   اشتقاقي و كم  

كه ارسطو تاريخ را با پيرنگ دراماتيك مقايسه          چنان ؛يابد  روايت نه در سطح آن مي     

 .)Ibid, 817( دانست تر از زمانمندي مي  را مهمكرد و منطق عمل يا عليت مي

 ؛ ناديده گرفتن زمانمندي يا برتـري دادن عليـت بـر آن نيـست              در اينجا مسئله، فقط   

. اي است كه نبايد در مطالعة روايت ناديده گرفته شـود            هلئجنسيت در زمانمندي نيز مس    

سوزان اسنايدر لنسر   چند دهه پيش،  
14

ة روايـت و زاويـة       دربار كه عمل روايي  در كتاب    

شناسـي در اينجـا، بوطيقـاي          از روايت  اومنظور  (شناسي     بيان كرد كه روايت    است،ديد  

 اين او(ه جنس و جنسيت   در تشريح روايت ب   ) گرايانه و فرماليستي روايت است     ساخت

  :كند  نمي توجهي)برد كار مي جاي هم به بهرا دو واژه 

عنوان  در هيچ جايي در نظرية روايت مدرن صحبتي از جنسيت نويسنده يا راوي به     

عنوان يك عامـل در   كم به  جنسيت راوي دست   ،با اين حال   ...يك متغير مهم نيست   

ور يا غياب خطاب مـستقيم بـه        ارتباط ادبي همانند شخصيت دستوري راوي، حض      

  .)Prince, 1995: 76( خواننده يا زمانمندي روايي مهم است

هـا از روش      اي اسـت و در خـوانش نمايـشنامه           كتابخانه ، روش تحقيق در اين مقاله    

ــتفاده   ــيفي اس ــل توص ــردهتحلي ــم  ك ــت آن   . اي ــدي و اهمي ــوم زمانمن ــدا مفه در را ابت

اي و     زمانمنـدي يـادواره    : زمانمنـدي    دو گونه  ايم، سپس از    كردهشناسي توصيف     روايت

 در ادامه، بـر   . ايم  دادهبا ذهنيت زنانه نشان     را  ها     و ارتباط آن    سخن گفته  زمانمندي خطي 

بر روايي و دراماتيـك بـودن مـتن         را   تأثير اين دو گونه زمانمندي       اساس الگوي فيستر،  

اي سـبب      زمانمندي يـادواره    براي اثبات اين فرضيه كه غلبة      ،در نهايت . ايم  كردهتشريح  
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 ،شـود   روايي شدن مـتن، و غلبـة زمانمنـدي خطـي سـبب دراماتيـك شـدن مـتن مـي                    

  . ايم كرده تحليل قهاي تحقي  نمونهةمثاب بهرا ها  نمايشنامه

  پيشينة مطالعاتي. 2

 ـ        ،در ساحت زمان محـض     ، نيچه به نظر   نخـست زمـان     :رويـيم  ه بـا دو گونـه زمـان روب

اي يا خطي    زنجيره
15

اي  ديگري زمان يادواره   و   
16

در مقالـة    .)54: 1379نيچه،  ( يا چرخشي    

ارائـه شـده   تشريح روشني از تفاوت اين دوگونه زمانمندي  ژوليوا كريستوا   »زمان زنانِ «

  :نويسد  كريستوا در قسمتي از اين مقاله مي.است

كنـد    رسد كه ذهنيت زنانه ضرباهنگ خاصي را به زمان ارزاني مـي             نظر مي  چنين به 

اند، تكـرار    ها شناخته شده   كه اساساً، از ميان وجوه چندگانة زمان كه با تاريخ تمدن          

هـا، آبـستني و       سو شـاهد چرخـه     در اين زمينه از يك    . گيرد  و جاودانگي را دربرمي   

شـناختي طبيعـت      شناختي هستيم كه با روند زيـست        تكرار جاودانة روندي زيست   

ة همـين امـر، حـضور سـترگ يـك           نتيج ـ و شايد در   ،از سوي ديگر  . سازگار است 

اي را شاهديم كه بدون شكاف يا راهي براي فرار است، و چنـان               زمانمندي يادواره 

سـختي   دارد كه بـه   ) كه همواره در حال استمرار است     (ارتباط اندكي با زمان خطي      

هاي روز  ي، اسطورهو ممكن است كه اين زمانمند ...است» زمانمندي«درخور واژة 

 اعتقادات، نـشاني از كـيشِ مادرانـة       هايي كه در تمام      اسطوره ؛آرد ياد رستاخيز را به  

  .)109-108: 1374(سازند  كهن يا كيشِ مادرانة متلازم را جاودانه مي

 مكـان  ،زنـد  اي گـره مـي    آنچه ذهنيت زنانه را به اين زمان يـادواره      ،به زعم كريستوا  

منزلـة زمـان     بـه  - را ناجتماعي هميـشه زمـا     - معتقد است همايشي تاريخي    زيرا ؛است

هرگاه نام و سرنوشت زنـان بـه        «. ه است كرد به مردان و مكان را به زنان مرتبط          -خطي

كند تا زمـانِ      مان را تداعي مي     دهندة گونة انساني   آيد، بيشتر مكان مولد و شكل       خاطر مي 

ايي  در زمانمندي زنانه، مكان همواره ج      ، درواقع .)107همان،  (» .شدن يا تاريخ را   ) خطيِ(

گونه كه ساحت مكـان       همان ؛شود  جا ختم مي   آغازد و به همان     است كه زمان از آنجا مي     

 ،نمايد كه هرچـه زمـان بگـذرد    دارد و چنان مي جايي است كه زمان را در خود نگاه مي       

ايـن  .  دور زده اسـت    فقـط  پس به خط ثابت نرفتـه و         ،چون به همان مكان رجعت دارد     
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خـواب  «، »افسون معبد سـوخته « را در هر چهار نمايشنامة مكان   -اي  پيوند زمان يادواره  

تـوان     اثر نغمه ثميني مي    بارند   مي يهاي آسمان خاكستر   اسب و   شكلك،  »در فنجان خالي  

بـودن   ايـن ضـمني   . كنـد   ذهنيتي زنانه را در نحو روايت وارد مي       طور ضمني    بهيافت كه   

اي زمانمنـدي     ميشه گونـه  ها ه    روساخت دراماتيك اين نمايشنامه    شود در پسِ    باعث مي 

نظريـه  مانفرد فيستر در كتاب      .دراماتيك دركار باشد كه به متن خصلتي روايي دهد         ضد

، بين دو سطح زمان در درام يعني سطح داسـتان كـه پايـه و اسـاس مـتن                    و تحليل درام  

 يـادآور  تفـاوتي كـه      .)362(شـود     ل مي ئداشتِ آن داستان تفاوت قا     است و سطح عرضه   

ن تـودروف از دو مفهـوم زمانمنـدي دنيـاي داسـتاني و زمانمنـدي سـخن                  تعبير تزوتـا  

دو ماننـد   انـد و     اين دو مفهوم از زمانمندي به دنيـاي مـتن وابـسته           . بازنمونندة آن است  

  . اي به ساحت مستقل زمان مربوط نيستند زمانمندي خطي و يادواره

 ها  خوانش نمايشنامه. 3

   »افسون معبد سوخته« ةنمايشنام .1-3

  : گويد چنين مي شود كه اين غاز مي آبا صداي جوانياين نمايشنامه 

 دور از من،    ديدم جاي   خواب مي !  هزار هزارسال  ام آشفته بود،   هاي  هزارسال خواب 

شكفت، و  نواخت، نيلوفري بر آب مي    در معبدي سوخته، ردي از خون خاك را مي        

ين راهبانـان زمزمـه   تـرين سـرود سـرزم     كهن. زني، شمني كه از من بود و من نبود        

رنـگ، آن    زن، شمن همه شب به معبـدي خـون  ...زن، شمن شبح من بود   ... كرد  مي

زاييد  شد، از خود مي  ميمرد، خاكستر تنيد، مي نشست، در خون مي   سوي فوجي مي  

ام آشـفته    هـاي    هزارسال خواب  ...اش به رنگ آتش اژدهاي تاكوسان بود       و چشمان 

: 1380ثمينـي،   ( ته، چونان خوابگردي پاي فرسودم    وخبود، كه من به افسون معبد س      

9(.  

 در گذشـتة بـسيار دور، در زمـان          گـويي كند كه     جوان شروع به روايت داستاني مي     

شوند بـه رهـروي در    زن و مردي از ميان بسياري برگزيده مي  . ازلي معبد رخ داده است    

 اسـتاد مكتـب     و بـه رهنمـايي    ) مكتب نيلوفر به تعبير خود نمايـشنامه      ( عرفاني   يمسير

رسند كه نشستن به مراقبـه بـه           به آخرين مرحلة اين رهرويي مي      ،ها پس از سال  . نيلوفر
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باختـة زن    در طي اين مسير مـرد دل      . بنوس است دت هفت روز براي يافتن راز معبد آ       م

 كليد معبد آبنـوس و درواقـع رسـتگاري را          ،در آخرين گام هركه راز را دريابد      . شود  مي

ري محكوم است به تا ابد آواره ماندن و ادامه يافتن زنجيرة زايشش تا              يافته است و ديگ   

 زن .)32همـان،  ( دروازة دوزخ بر او 126 هزارسال ديگر با زجر و درد و زخم و بازشدنِ      

 تا ابد با تمام توش و تـوان         عوض، او هم در   خواهد راز را براي او بازگويد و        از مرد مي  

 و خـود    كنـد   به عهدش وفـا نمـي      اما زن    ؛گويد   مي مرد راز را  .  مرد عشق بورزد   بهخود  

رستگار نشده و اينك منتظـر اسـت تـا كـسي از             گويي  اما  . يابد  تنهايي به معبد راه مي     به

   .ماخولياي مقدس خبري براي او بياورد

سر   در هواي انتقام به    رحالي كه صورتكِ زني برچهره دارد،     گذرد و مرد د     ها مي  سال

موجـودي  (به همراه جواني نيلـوفري   او. زن داده است - نام مردوه انمايشنامه ب. برد  مي

جـاي   هاي سـبز بـه   قطره از خون شبنم صبحگاهي، شالي   لايه نيلوفر وحشي، قطره    از لايه 

) آفريدة خود مرد با دستانش و رنج سـاليان    ،جاي چشم  گيسو و نرگس درشت دشت به     

 امـا پـس از شـنيدن آن         ؛زند  باز مي زن ابتدا از پذيرفتنشان سر    . شود  بر در معبد ظاهر مي    

 ،داننـد    به هواي اينكه از ماخولياي مقدس چيزي مي        ،راز قديمي از دهان جوان نيلوفري     

. شـود    زن عاشـق جـوان نيلـوفري مـي         ،در طول اقامت اين دو    . گشايد  در را بر آنان مي    

 نـزد    بگذارد جوان   تا خواهد  زن مي  - زن از مرد   ،زن و جوان نيلوفري    - مرد  رفتنِ هنگام

. پـذيرد   زن مي .  اما به شرطي كه زن كليد معبد را به او دهد           ؛پذيرد  زن مي  -مرد. بمانداو  

گويد بـه هـواي انتقـام     شناساند و مي  خود را به زن مي     ،آورد  دست مي    به مرد كليد را كه   

كند كه جوان نيلوفري انـسان نيـست           اين راز را براي زن فاش مي       ،همچنين. آمده بودند 

  توانـسته و عاشـقِ     ،اما جوان نيلـوفري بـرخلاف سرشـتش       . شدن ندارد  اشقو توانايي ع  

يابد فريب مرد انتقـامجو       زن كه درمي  . زن است او  كه پنداشته     چرا ؛زن شده است   -مرد

يابـد كـه       پايان مي   جوان آغازين   سخن نمايشنامه با . كشد   معبد را به آتش مي     ،را خورده 

  :گويد چنين مي

گويي زن و مرد و جوان نيلوفري در مـن خـاموش            . ستام آرام گرفته ا    هاي خواب

روم و معبد سوخته را به       مي. خواند  رنگ مرا مي   بيرون معبد، جهاني رنگ   ... اند  تهخف

تـا آن هنگـام كـه     ...گذارم كه شايد تا هزار سال خوابشان آشفته بمانـد   ميارواح وا 
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ان را مـست    طراش سـه هـزار جه ـ     اي بشكفد و ع     عشقي نيالوده به نيرنگ، در بركه     

  .)50همان، ( ...كند

يكـي زمانمنـدي دنيـاي      : نهـد   يـي، دو گونـه زمانمنـدي پـيش مـي          اين الگـوي روا   

  بـا چيـدمان روايـت   ايـن زمانمنـدي  . اي است ي و زنجيره كه خط شدة داستاني  بازنموده

 ،در مقابـل  .  و درامـاتيزه شـده اسـت        مكتـب نيلـوفر درآميختـه      داستان زن و مرد رهروِ    

 وجود دارد كه زمانمندي سـخن بازنموننـدة ايـن روايـت دراماتيـك               زمانمندي ديگري 

 اي يـا ضـد      است كه با روايت جوان از اين داستان درآميخته است و زمانمندي يـادواره             

ستي گـره خـورده اسـت و آغـاز و            با چرخة زي    گويي اي كه   زمانمندي. دراماتيك است 

 ،»اند  ام آشفته  هاي  ل است خواب  هزار هزار سا  «گويد    گونه كه جوان مي     همان.  ندارد پايان

اي را بـه ذهـن        اي زمـان ازلـي و اسـطوره         كند و بيشتر گونـه      از هيچ منطقي پيروي نمي    

معبد همـان مكـاني      »افسون معبد سوخته  «در  . خورد  آورد كه با مكان معبد پيوند مي        مي

  .زند اي گره مي است كه ذهنيت زنانه را با زمانمندي يادواره

  »واب در فنجان خاليخ« ةنمايشنام .2-3

 .شـود   تر تكرار مـي      اما پيچيده  ،يبا تغييرات اندك   نيز اين الگوي روايي    نمايشنامه   در اين 

. ي روايت داناي كل محدود اسـت       نوع »خواب در فنجان خالي   «الگوي روايي حاكم بر     

 روايـت دنيـاي      خوانندة نمايشنامه محدود به نظرگـاه مهتـاب اسـت كـه راويِ             ،واقعدر

اي    زمانمنـدي يـادواره    ،شدة داستاني است و زمانمندي حاكم بـر ايـن روايـت            بازنموده

كه زمانمندي حاكم بر سخن بازنمونندة اين دنياي داسـتاني يعنـي مـتن                 درحالي ؛است

به كمك دياگرامي كـه تركيـب        . زمانمندي خطي است   داراي ،خودنمايشنامه در كليت    

 الگوي روايي حاكم شـرح      ،لثاتي است زمان و دايرة مث    -يك نمودار سادة دكارتي مكان    

 دايرة مثلثـاتي اسـت و       ،زمانمندي حاكم بر روايت مهتاب     ،در اين دياگرام  . شود  داده مي 

زمـان   - زمان در نمودار مكـان     محور خود،    زمانمندي حاكم بر متن نمايشنامه در كليت      

 صفر  دو زمانمندي  زمان در هر    جايي كه  ؛ شروع نمايشنامه است   Aنقطة  . دكارتي است 

  .است
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  »خواب در فنجان خالي«دياگرام نحو روايت : 1شكل 

  

 زمان هر دو  و فضا آن كه درودش را شامل مي  B تاAربع اول دايرة مثلثاتي از نقطه 

 قـصري   ،زمان، زمـان حـال اسـت و مكـان          . است  يعني موقعيت كاملاً واقعي    ؛اند مثبت

...). صوت، تلويزيـون و    ضبط( خانة امروزي با وسايل مدرن معمول در هر        قجري است 

بـه    سال قبـل بنـا     چهاردهفرامرز و مهتاب    . گذرند تابلوي اول و دوم در اين وضعيت مي       

فرامـرز عكـاس يكـي از       . انـد   قلبـي بـا هـم ازدواج كـرده         ةمصلحت و نه از روي علاق     

ت شـد   چند عكس تحت تعقيب و تهديد و بـه         دليل  خردادي است و به    هاي دوم   روزنامه

 امـا دليـل     ؛و از اين آشفتگي فرامرز نگران     مهتاب پرستار است    . مضطرب و آشفته است   

ند تـا ايـن قـصر را         هـست   هـا منتظـر مـرگش      آقاعمه پيرزني است كه آن     .داندآن را نمي  

 پايانشان    از هم جدا شوند و به ازدواج مصلحتي        ، كرده عنوان ميراث، بين خود تقسيم     به

  .دهند

نـامي جعلـي    ( آقاعمه به عارضة سارماكوپندي      ،اوايل نمايشنامه همان    در € در نقطة 

اي كـه مـرگ       عارضـه . شود  دچار مي ) اي تخيلي و غيرموجود در علم طب        براي عارضه 
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آقاعمه هم مرده   . اند با اين وضعيت چه كنند      ماندهدرها   آن. است و نيست؛ مرگ ظاهري    

.  تابلوي دوم اسـت ي كه پايان   جاي ؛ ادامه دارد  B ةاين وضعيت تا نقط   . و هم نمرده است   

 ولـي   ،زمانمندي خطـي همچنـان مثبـت       C تا نقطة    B از نقطة كارتي،  داساس نمودار    بر

 درحالي كه زمانمندي حاكم بر نظرگاه مهتاب يـا دنيـاي داسـتاني در               است؛مكان منفي   

هـاي ماخوليـاي مهتـاب ظـاهر          جا اولين نشانه   فضاي منفي قرار گرفته است و از همين       

  . ي است زنمربوط به كه شنود صداهايي مي و دشو  مي

اون صـدا   . خوابي ديـشبه    خاطر بي  به. امروز همش سرگيجه داشتم   : تابمه

  .ام كرده بود كلافه

  صدا؟: فرامرز

م، صـداش   تمام خونه رو گـشت    . صداي يه زن بود   ! ظريف و پردرد  : مهتاب

چك مـا   زندگي كو  «]خواند  با خود مي  [لاي درز همة ديوارها     . جا بود   همه

  .خوند يادم نمونده چي مي! دونم نمي... نه» در روياها

  خوري؟ قرصات رو به موقع مي: فرامرز

  يعني تو واقعاً اون صدا رو نشنيدي؟: مهتاب

)30: 1382ثميني، ( من هيچ صدايي نشنيدم! نه: فرامرز
17

.  

تـابلوي پـنجم و شـشم را     Dتـا   C  آغاز تـابلوي پـنجم اسـت و از  نقطـة    Cنقطة 

اند و هـم حـاوي زمـان حـاكم بـر نظرگـاه                زمان هم منفي   - در اينجا فضا   .گيرد  ميدربر

هاي آن  يابد كه اولين نشانه   زمان تا آنجا ادامه مي     -اين روند معكوس شدن فضا    . فرامرز

طور  يعني به ،  ₤ ةطقتا جايي كه در ن    . كند  ان بروز مي  در تغيير ناگهاني فرامرز به فرامرزخ     

 :پـذيرد  ساز ربع سوم است، تابلو با اين جمله پايان مـي    جم كه نيم  دقيق انتهاي تابلوي پن   

هـاي    حـالا ديگـر عقربـه      .)53همان،  ( ».رسدليلي از زيرزمين به گوش مي      آواي موية ماه  «

 است و تابلوي ششم با اين     المتين   حبل روزنامة دست مهتاب  . درخچ  ساعت برعكس مي  

جاي تلويزيون قبلي يك     به. اند ر شده ت وسايل خانه قديمي  «: شود  مي توضيح صحنه آغاز  

دست صندلي لهستاني قرار     جاي مبلمان مدرن، يك    به. تلويزيون چوبي قديمي قرار دارد    

 هـم   هاي تابلوي شـشم بـين فرامـرز و مهتـاب            ترين ديالوگ    پاياني .)54همان،  (»  ....دارد

  :چنين است اين
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 ةاز اين ادب مسخر   . هات اريك از پنهان . هات توجهي از بي ! آره، زده به سرم   : مهتاب

ها، براي من كـه زنـت بـودم يـك لامـپ               از اينكه در تمام اين سال     . تصنعي است 

تمام خونه رو برگردوندي به زمان قاجـار         ليلي خانم،  عوض نكردي، ولي براي ماه    

  .كه مبادا بهش بد بگذره

 فكـر . خـودم قـاطي كـردم     .  لعنتي دست نزدم   ةمن به هيچي توي اين خون     : فرامرز

  .)57همان، (ام كنن خوان ديوانههايي كه مي كردم كار توئه يا كار اون مي

       وقتي او هم عوض شـدن فـضا را        ؛شود  ه مي پس منفي شدن زمان فرامرز نيز كاملاً موج 

 مهتـاب   وگـو   گفت  اين زماني كه در  . گذارد  پذيرد و به حساب ماخولياي مهتاب نمي        مي

شـده و   ) جداش( طور كامل فرامرزخان   يگر به دهد د    نشان مي  ،كند  را ماهرخ خطاب مي   

 بفهم چي   ]كلافه: [فرامرز .گيعين سگ دروغ مي   : مهتاب« :فرامرز اول نمايشنامه نيست   

  .)جا همان( »!گي ماهرخمي

 يعني تابلوي هفتم و هشتم، جايي است كه هر دو زمان A تا  Dربع چهارم، از نقطة

  قجـري  اي   شـاهزاده  و نان فرامرزخان است   همچ فرامرز. گذشته اند و روبه   همچنان منفي 

 در صـحنه حـضوري      ليلي، خـواهر مـاهرخ،     حالا ماه  . است طلبان پيوسته   مشروطه كه به 

تمـام  .  فرورفتـه اسـت    ،طور كامل در جلد ماهرخ، زن فرامرزخان       عيني دارد و مهتاب به    

سـت  ها، فضا و اشارات مكاني و زباني كاملاً يكدست و در ساحت ادبيـاتي ا               وگو  گفت

  . ادبيات عصر قاجار است،كه به زعم نمايشنامه

 يعنـي منطـق     ؛رويـيم  هدليل اينكه فضا مثبت است، باز هم با موقعيتي رئال روب           اما به 

انتهاي تابلوي هشتم و پايـان نمايـشنامه         كه   Aدر نقطة   . ستي است اليئ ر ،حاكم بر روابط  

 ؛آيـد   ريـزد از پـا درمـي        اش مـي     فرامرزخان با سمي كه ماهرخ در فنجان قهوه        است،نيز  

اف نـشان    زمان فرامـرز و مهتـاب نيـز هـستند و صـداي آزاردهنـدة اف                درحالي كه هم  

 در يـك نقطـه بـه هـم         اي  دهد چگونه گذشته و حال و زمانمندي خطـي و يـادواره             مي

 قـصر  »خـواب در فنجـان خـالي   «در  .اي كه هم آغاز است و هـم پايـان        نقطه ؛رسند  مي

  .زند اي گره مي ه ذهنيت زنانه را به زمان يادوارهقجري همان مكاني است ك

  شكلكنمايشنامة . 3-3

 و »افـسون معبـد سـوخته     «الگوي روايـي بـاز از الگـوي روايـي            ،شكلك در نمايشنامة 

بـا دو دنيـاي      شـكلك بـا ايـن تفـاوت كـه در          . كند  پيروي مي » خواب در فنجان خالي   «



  16 شمارة/ 4 سال                                                                                   96

 ـ     . روييم هداستاني روب  اي   خورنـد و گونـه      ه هـم گـره مـي      اين دو دنياي داستاني سخت ب

كاشـان   هاي مـذهبي    شريف فرزند يكي از خانواده    . آورند  وجود مي  به واقعي فضاي حاد 

 كه از تـرس تعـرض       شود   مي  دختري باختة   دل ،در دوران دانشجويي در تهران    او  . است

 هـا راضـي      آن  به وصلت  خانوادة شريف .  است  فراري شده  اوترش از خانة     برادر بزرگ 

كند و بـا نـرگس صـيغة محرميـت             شريف از دانشگاه و درس و خانواده دل مي         .نيستند

  .  است نرگس باردار ماه و اندي خواند و حالا بعد از نه مي

  اسـت كـه    اي  خرابـه  نقطة شروع نمايشنامه، درآمدن شريف و نرگس بر آستانة خانه         

 ـ  . كنـد    خالي است و كسي در آن زندگي نمي         كه  سال است  گويي پنجاه  س از  شـريف پ

خواهد داخل شود تـا او سـري          جو آنجا را يافته است و حالا از نرگس مي         و  كلي جست 

امـا بـا ورود     . شود  ارد مي  و و  پذيرد  نرگس با اكراه مي   . نس بزند به محل كارش يعني آژا    

اين زوج  . شود  زيستند زنده مي     خانه مي  روح زوجي كه پنجاه سال پيش در آن        او گويي 

 خُـل در ميـان   اي زاده  و عاليـه، حـرام  ،مـخ  هاي شعبان بـي   يكي از نوچه   ،حسن شكلكي 

خـان روزگـار     گيـري و خـدمت بـه شـعبان           كه بـا معركـه      خان، هستند   دارودستة شعبان 

نقره دختـري اسـت كـه در حملـة          . گيرند  آن دو نرگس را با نقره اشتباه مي        .گذرانند  مي

. افتـد     ت حسن شكلكي مـي    عنوان غنيمت به دس     زار به   مخ به تياتري در لاله      ارودستة بي د

 امـا نقـره تـسليمِ شـعبان         ؛گـذرد   چنـدماهي مـي    .كنـد    مـي  خان او را تصاحب     اما شعبان 

ل محلّ. شود   بلافاصله پشيمان مي   دهد؛ ولي   شود و طلاقش مي     شعبان كلافه مي  . شود نمي

نقره بايد يك شب پـيش حـسن بمانـد تـا شـعبان      . كند حسن را انتخاب مي  . لازم است 

 كنـد    مي  خود را تسليم او    آيد و   نقره در مقابل حسن كوتاه مي     . ه عقدش كند  بتواند دوبار 

دروغ  كند و به     پنهان مي   نقره را در خانه    ، حسن  از فرداي آن شب    .شود   باردار مي  اوو از   

شود بـا نقـرة       نرگس باردار كه دزدكي وارد خانه مي      .  است گويد فرار كرده    به شعبان مي  

طـور كـه شـريف حـسن          همان شود؛  ست يكي گرفته مي   باردار كه دزدكي درحال فرار ا     

   نمايـشنامه  بـه همـين ترتيـب،     . گيرد  تر نرگس يكي مي    شكلكي را با حسن برادر بزرگ     

نمايـشنامه پـنج    . كند   شبيه مي  32 كودتاي مرداد     به 78جراي كوي دانشگاه را در سال       ما

 ـ   صورت است    ها به اين    چيدمان اين بخش  . ازي دارد تابلو و چهار ب    س از تـابلوي    كـه پ
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  دارد و از اين پـس، بعـد        ست، بازي اول قرار   ها  يتنوعي معرفي شخص   اول و دوم كه به    

 -بـازي اول  -تـابلوي اول و تـابلوي دوم    : ر تابلويي يك بازي جـاي گرفتـه اسـت         از ه 

  . بازي آخر- تابلوي پنجم-بازي سوم -تابلوي چهارم -بازي دوم -تابلوي سوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شكلكحو روايت دياگرام ن: 2شكل 

 D از   ،بازي اول  Dتا   C از   ، تابلوي دوم  C  تا B از نقطة     تابلوي اول،  B تا   Aاز نقطة   

 ، بازي سوم  H تا   G از   ، تابلوي چهارم  G تا   F از   ، بازي دوم  F تا   E از   ، تابلوي سوم  Eتا  

، يعنـي آغـاز   B در نقطة .شود  را شامل مي بازي آخرBتا  I  از وتابلوي پنجمI  تا Hاز 

  : بازيِ آخرپايانشود كه در   همان ديالوگي ميان حسن و عاليه ردوبدل مي،بلوي دومتا

درسـت مثـل آغـاز       .بنـد  رونـد زيـر پـشه       يند و مي  آ  همين زمان عاليه و حسن مي     [

  ]نمايش

  خاكشير: عاليه

  ميلش نيست: حسن

  واسه خاطر نقره است؟: عاليه

  .ها نيست نقل اين حرف: حسن

  پس چي آخه؟: عاليه
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خيلي خسته يه صدايي نشنفتي لامصب هـي تـو گوشـم وز             ! ام عاليه    خسته :حسن

حسن شكلكت رو قربون همش سركار بودي از سر تـا           «  ....زنه  زنه، هي وز مي     مي

  .»ته

  .گيره آيي، كلة ما نمي همچي گنده مي: عاليه

هات رو هم بگـذاري نـدوني       از اوناش كه چشم    ...دلم فقط هلاك يه خوابه    : حسن

  .كني دوباره وا ميكي كجا 

  .كش يه خواب كلفت: عاليه

  چرا معطلي؟: حسن

  جا؟ همين: عاليه

  .)78همان، (! جا همين: حسن

 مثل دو نمايشنامة قبلي، زمانمنـدي حـاكم بـر سـخن بازنموننـدة دنيـاي          ، ترتيب به اين 

 از يك زمانمندي خطـي       درحالي كه دنياي داستاني    ؛اي است   داستاني، زمانمندي يادواره  

اي  خانـه ايـن مكـان    خورد؛ ي به ذهنيت زنانه گره ميهم مكان شكلكدر . كند ي مي پيرو

  . خالي است كهماند و پنجاه سال است اي مي است كه به خرابه

  رباند هاي آسمان خاكستري مي اسب. 4-3

 ، وي درگيـر اسـطورة  بارنـد   مي يهاي آسمان خاكستر   اسب :در آخرين نمايشنامة ثمينـي    

النـوع جـوان       رب ، بـه اسـطورة تمـوز      ، زعـم احـسان يارشـاطر      شود كه بـه    سياوش مي 

 هر سال با مـرگ و رويـش دوبـارة            تموز اسطورة. هاي زيادي دارد    شباهت ،النهريني بين

اي    سـياوش نيـز اسـطوره      .)218: 1384يارشـاطر،   ( شـد   مرد و دوباره زنده مي      ها مي   يرستن

. خورد  دارد پيوند مي  ريشه   اي كه در چرخة زيستي طبيعي       است كه با زمانمندي يادواره    

 بيشتر بر اين خاستگاه زيـستي       ،نهد  مهرداد بهار آنجا كه سياوش را ايزدي گياهي نام مي         

  :اردتأكيد د

 در  .شـود   النهريني در كنار داستان ايشتار، در ايران و هند پراكنده مي           ماية بين  اين بن 

وش درواقـع يـك     سـيا . گذارد  صورت داستان سياوش در حماسة ما اثر مي        ايران به 

شود، بعد  ان سبز ميشود، از خونش برگ سياوش     ايزد نباتي است كه وقتي كشته مي      

  .)246: 1377( شود سرسبز مي
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اي است مربوط بـه       با توجه به شباهت سياوش و دوموزي و اينكه دوموزي اسطوره          

تـوان گفـت هرچنـد سـياوش         دوران مادرسالاري و طبيعتاً حاصـل ذهنيتـي زنانـه، مـي           

توانـد    شـده مـي    تر به ما، با وجود شباهت گفته        يكاي است مربوط به زماني نزد       هاسطور

 زمانمنـدي   ، زمانمنـدي حـاكم    ،در اسطورة سياوش   .گوياي حاكميت ذهنيت زنانه باشد    

 ايـن   ،با هربار آمدن بهار و رويش سياوشان و بازتوليد چرخة طبيعـت           . اي است   يادواره

  . شود اسطوره بازتوليد مي

اسـطورة  (  هردو زمانمندي يعني زمانمندي دنياي داستاني      ،رين نمايشنامه حال در آخ  

 يهـاي آسـمان خاكـستر    اسـب نمايـشنامة   (و زمانمندي سخن بازنموننـدة آن       ) سياوش

ــي ــد م ــادوراه،)بارن ــد اي  ي ــي   . ان ــشنامة ثمين ــل اســت كــه آخــرين نماي ــه همــين دلي ب

 بلكه متنـي روايـي   ، دراماتيكيرتوان آن را نه اث      و مي  ستاترين اثر او نيز      غيردراماتيك

براي تمييز متـون دراماتيـك از متـون           و تحليل درام    نظريهمانفرد فيستر در كتاب     . ناميد

اين خاستگاه  فيستر  . نهد   مي »موقعيت گفتاري «دهد كه بر آن نام        ه مي ئ الگويي ارا  ،روايي

 شـاعر اسـت    آنجا كه افلاطون بر حسب اينكه اين خـود        . رساند  مي افلاطون   بهبحث را   

 فيستر،(نهد     نمايش تفاوت مي   و بازنمايي   ، بين گزارش  ؛ها  گويد يا شخصيت    سخن مي كه  

  . برد  فيستر براي تبيين اين تفاوت از دو دياگرام بهره مي.)17: 1387

  

  

  

   دياگرام موقعيت ارتباطي متون روايي:3 شكل

 نوشـته، خـانم   بـراي مثـال در ايـن   ( نمايندة نويسندة واقعي است      4در اين الگو، ف   

ژه يـا ذهـن     عنـوان سـو    مـستتر در مـتن بـه      » آرمـاني «دهندة نويسندة     نشان 3 ف .)ثميني

عنـوان    در اثـر بـه     او نمايندة روايتگر داستاني است كه نقش        2ف. ندة كل اثر است   شناس

هـاي    دهنـدة شخـصيت     نـشان  1گ / ف .مديوم يا واسطة روايت صورتبندي شده اسـت       

 نماينـدة  2گ. كننـد  هم ارتباط برقرار مي تفاده از ديالوگ باداستاني است كه در اثر با اس      

جاي گيرندة آرماني ضمني يا مستتر كل اثر نشـسته            به 3گ.  است 2مخاطب داستاني ف  
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اي كـه نويـسنده       فقـط خواننـده    يعني نه . خواننده يا مخاطب واقعي   جاي    به 4است و گ  

هـا    البتـه بعـضي از آن       بلكـه خواننـدگان واقعـي كـه        ؛)خوانندة آرمـاني  (كند    تصور مي 

دهنـدة نظـام ارتبـاط       شـده نـشان    سطوح سـياه  . توانند با خوانندة آرماني منطبق شوند       مي

شـدة آن    دهندة نظام ارتباط بيروني، نخست در شكل آرماني        دروني و مناطق سفيد نشان    

 ـ نيـز بـراي متـون دراماتيـك ارا     رافيـستر ديـاگرامي  .  اسـت و سپس در شكل واقعي     ه ئ

  :دهد مي

  

  

  دياگرام موقعيت ارتباطي متون دراماتيك: 4شكل 

  : نويسد ميفيستر 

هـاي    توان در اين ديد كه در متون دراماتيك جايگاه          تفاوت ميان اين دو الگو را مي      

. شود  چنين نظام ارتباطي واسط حذف مي      شوند و اين     خالي گذاشته مي   2 و گ  2ف

ون روايي به دو صورت جبـران       همه، اين فقدان توان ارتباطي در مقايسه با مت         با اين 

اي دسترسي    نخست آنكه، متون دراماتيك به مجاري و رمزهاي غيركلامي        . شود  مي

 عهـده گيرنـد؛ در   را بر2 و گ2كاركردهاي ارتبـاطي ف   توانند تاحدي     دارند كه مي  

. هايي از كاركرد روايي به نظام ارتباطي دروني منتقل شـود            ثاني، ممكن است جنبه   

 كــه بــراي آگــاه كــردن 1گ /هــايي از جانــب ف ؤال و جــوابمــثلاً از طريــق ســ

دهنـد طراحـي      هـا انجـام مـي       تماشاگران بيش از مقداري كه خـود پروتاگونيـست        

  .)15همان، (... شود مي

 فيستر تفاوت متون روايي و دراماتيك را در خلـق نظـام ارتبـاطي واسـطي                 ،درواقع

هـاي    وه همـسرايان در تـراژدي     گـر . گيـرد   داند كه ميان نويسنده و خواننده شكل مي         مي

هاي اخلاقي قرون وسـطايي، كاركردهـاي         هاي تمثيلي در نمايشنامه     كلاسيك، شخصيت 

هاي كامل و مفـصل و سـرانجام           متن در قالب دستور صحنه     دربارةتوضيحي و تفسيري    

هايي از اين خلـق       ها در درام اپيك مدرن را نمونه        گردان  ها و صحنه    واره وارد كردن نقش  

 همـواره انحرافـي از الگـوي متعـارف          ،او  بـه نظـر    دانـد كـه     ارتبـاطي واسـط مـي     نظام  

در اين تعريف، ماهيت مطلق متون دراماتيـك، حـذف كامـل       . اند داشت دراماتيك  عرضه
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 »افسون معبـد سـوخته    «حضور شخصيت جوان در      .)جا  همان(نظام ارتباطي واسط است     

 »خواب در فنجان خالي   «  مهتاب در   و  در دياگرام فيستر   3ة آرماني يا ف   عنوان نويسند  به

هـايي از     در ديـاگرام فيـستر، مثـال       2عنوان روايتگر داستاني يا داناي كل محدود و ف         به

 از الگـوي روايـي        بـا اسـتفاده    كنـد    سعي مـي    نويسنده .اند خلق اين نظام ارتباطي واسط    

 دراماتيـك   بـا مـتن   را  آنـان و روايتـشان      ،  اي  زمانمنـدي يـادواره   كردن  اي و حاكم      دايره

 بيـشترِ  بارنـد    مـي  يهـاي آسـمان خاكـستر       اسـب   در .كليتش پيونـد زنـد    نمايشنامه در   

-روان مادر، ماديان، سرباز بدون سـر، سـيتا و زن          . اي دارند   ها خصلتي واسطه    شخصيت

ال روايـت   ح ـ در ، از آنكه درگير ديـالوگ بـا سـياوش باشـند           نوعي بيش  مرد هركدام به  

 درحالي كه به    ؛شود  ها رو به مخاطب بيان مي        گفتار آن  يشترِاند و ب    و تفسير آن    او داستان

  :قول ايبسن

يك درام تنها در تماميت خود است كه بـه نويـسنده تعلـق دارد و ايـن پيونـد در                     

هـر درامـي    . يدآ  شمار نمي  اي حياتي به    لفهؤعنوان اثري دراماتيك م    موجوديت آن به  

هـاي    گفتـه . گـذارد   نمايش مـي   اشاچي نيز همين كيفيت مطلق را به      در نسبت به تم   

 كه اظهارات نويسنده نيز     گونه شوند، همان   دراماتيك خطاب به تماشاچيان بيان نمي     

  .)16همان، ( نيستند

  مقايسة چهار نمايشنامة مورد بررسي بر اساس نحو روايت: 1 جدول

         نحو روايت

  

  

  ها نمايشنامه

زمانمندي دنياي 

  داستاني

زمانمندي سخن 

  ة آنبازنمونند

مكان 

خورده پيوند

  با ذهنيت زنانه

نظام ارتباط 

  دروني

افــــسون معبــــد «

  »سوخته

ــدي   زمانمندي خطي زمانمنـــــــ

  اي يادواره

داراي نظـــــام   معبد

 -ارتباطي واسط 

   2داراي ف

  )جوان(
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خواب در فنجـان    «

  »خالي

زمانمندي   زمانمندي خطي

  اي يادواره

داراي نظـــــام   قصر قجري

 -ارتباطي واسط 

  3داراي ف

  )ابمهت(

زمانمندي   زمانمندي خطي  شكلك

  اي يادواره

ــام    اي خرابه خانه ــدون نظـ بـ

  ارتباطي واسط

هـاي آسـمان     اسب

  بارند  مييخاكستر

زمانمندي 

  اي يادواره

زمانمندي 

  اي يادواره

داراي نظـــــام   معبر آتش

 -ارتباطي واسط 

 2داراي ف      

ماديان و روان   (

) مــادر ســياوش

ســـــرباز ( 3ف

بـــدون ســـر و 

ــيتا و زن  -ســـ

  )مرد

   گيري نتيجه. 4

 ،»خواب در فنجـان خـالي     « ،»افسون معبد سوخته  «نمايشنامة  بررسي نحو روايت چهار     

 دهد در هر چهـار       اثر نغمه ثميني نشان مي     بارند   مي يهاي آسمان خاكستر   اسب و شكلك

. اي اسـت    نمايشنامه، زمانمندي حاكم بـر سـخن بازنموننـدة دنيـاي داسـتاني، يـادواره              

هم  و) در سه نمايشنامه  ( هم خطي است     ،ندي حاكم بر دنياي داستاني    درحالي كه زمانم  

 مكاني وجود دارد كه با ذهنيت زنانه پيوند بخـورد و            ،نمايشنامه در هر چهار  . اي  يادواره

ها را از     اي متن نمايشنامه    حاكميت زمانمندي يادواره  . دكناي را توجيه      زمانمندي يادواره 

 در آخرين نمايشنامه،    اي كه   گونه  به ؛كند  يي نزديك مي  متني دراماتيك به سمت متني روا     

  .متن كاملاً روايي است نه دراماتيك
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